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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

قبل از وارد شدن در اصل بحث، بیان دو مقدّمه لازم قبل از وارد شدن در اصل بحث، بیان دو مقدّمه لازم   و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء بود که بیان شدو عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء بود که بیان شدبحث در جهت سوّم یعنی دلالت بحث در جهت سوّم یعنی دلالت 

با توجّه به آن نکات، با توجّه به آن نکات، می باشد. مقدّمه اوّل که مشتمل بر چهار نکته بود، برای روشن شدن محلّ نزاع، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که می باشد. مقدّمه اوّل که مشتمل بر چهار نکته بود، برای روشن شدن محلّ نزاع، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که 

اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید و سپس کشف خلاف شود، آیا اساس قیام اماره و یا اصلی، عمل به یک مأمورٌ به ظاهری نماید و سپس کشف خلاف شود، آیا اگر شخصی بر اگر شخصی بر »»محلّ بحث آن است که محلّ بحث آن است که 

ا ا ادلّه ای که دلالت بر مشروعیّت و مطلوبیّت مأمورٌ به بودن این عمل با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر کفایت این مأمورٌ به ظاهری بادلّه ای که دلالت بر مشروعیّت و مطلوبیّت مأمورٌ به بودن این عمل با آن کیفیّت خاصّ دارند، دلالت بر کفایت این مأمورٌ به ظاهری ب

  در ادامه به بیان مقدمّه دوّم خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان مقدمّه دوّم خواهیم پرداخت.  «.«.شارع می کنند یا خیر؟شارع می کنند یا خیر؟  همان کیفیّت انجام گرفته، از مطلوب به طلب حقیقیهمان کیفیّت انجام گرفته، از مطلوب به طلب حقیقی

  ن مقدمّه دوّمابی

رت فی الجمله، امری رت فی الجمله، امری که اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی، به صوکه اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی، به صو  11، بیان شد، بیان شدثبوتثبوت  اوّل یعن مقاماوّل یعن مقام  مقاممقام  بحث ازبحث از  دردر  ،،در گذشتهدر گذشته

مأمورٌ به ظاهری می تواند بر خوردار از تمام مصلحت مأمورٌ به ظاهری می تواند بر خوردار از تمام مصلحت یفیّت حجّیّت احکام ظاهریّه، یفیّت حجّیّت احکام ظاهریّه، در باب کدر باب ک  چون بر اساس بعضی از مبانیچون بر اساس بعضی از مبانی  ممکن است؛ممکن است؛

، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از ، اجزاء مأمورٌ به ظاهری از بر اساس بعضی از مبانیبر اساس بعضی از مبانیاز طرفی از طرفی مأمورٌ به واقعی باشد که در این صورت مجزی خواهد بود، ولی از آنجا که مأمورٌ به واقعی باشد که در این صورت مجزی خواهد بود، ولی از آنجا که 

، مجالی ، مجالی اشداشدمحال بمحال ب  به لحاظ مقام ثبوتبه لحاظ مقام ثبوتاگر اصل اجزاء، اگر اصل اجزاء،   ،،بیان شدبیان شد  مانطور کهمانطور کهاز طرفی دیگر، هاز طرفی دیگر، هممکن می باشد و ممکن می باشد و   مأمورٌ به واقعی، امری غیرمأمورٌ به واقعی، امری غیر

در باب کیفیتّ در باب کیفیتّ داشت، لازم است به عنوان مقدّمه، مبانی موجود داشت، لازم است به عنوان مقدّمه، مبانی موجود خواهد خواهد بحث از اجزاء و عدم اجزاء در مقام اثبات وجود نبحث از اجزاء و عدم اجزاء در مقام اثبات وجود نطرح طرح برای برای 

د که بر اساس کدامیک از د که بر اساس کدامیک از قطع نظر از صحّت و سقم این مبانی، ذکر گردد تا روشن شوقطع نظر از صحّت و سقم این مبانی، ذکر گردد تا روشن شو  به صورت اجمالی وبه صورت اجمالی و  ،،حجّیّت امارات و اصولحجّیّت امارات و اصول

مبنا می توانند در مقام اثبات و دلالت، از اجزاء یا عدم اجزاء بحث نمایند و بر مبنا می توانند در مقام اثبات و دلالت، از اجزاء یا عدم اجزاء بحث نمایند و بر   قائلین به آنقائلین به آن  لذالذا  ممکن است وممکن است و  در مقام ثبوتدر مقام ثبوتاجزاء اجزاء   ،،مبانیمبانی

از از صاحبان آن مبنا، در جهت اثبات عدم اجزاء، نیازی به ورود به بحث صاحبان آن مبنا، در جهت اثبات عدم اجزاء، نیازی به ورود به بحث لذا لذا و و   ، اجزاء در مقام ثبوت ممکن نیست، اجزاء در مقام ثبوت ممکن نیستانیانیمبمب  یک ازیک ازاساس کداماساس کدام

انی دسته اولّ انی دسته اولّ مبمب  قائلین بهقائلین بهاز از اثبات ندارند و در صورت ورود نیز فقط در جهت نقد و بررسی ادلّه کسانی وارد بحث خواهند شد که اثبات ندارند و در صورت ورود نیز فقط در جهت نقد و بررسی ادلّه کسانی وارد بحث خواهند شد که مقام مقام 

  می باشند.می باشند.

  کیفیّت حجّیّت احکام ظاهریّه باب اقوال در

حجیّّت امارات و ادلّه ای که دلالت بر اصول عملیّه دارند، نظرات مختلفی مطرح می باشد که در مجموع، به دو مبنای طریقیّت و حجیّّت امارات و ادلّه ای که دلالت بر اصول عملیّه دارند، نظرات مختلفی مطرح می باشد که در مجموع، به دو مبنای طریقیّت و در کیفیتّ در کیفیتّ 

و سببیّت در کلام اکثر و سببیّت در کلام اکثر اگر  چه بحث از طریقیّت اگر  چه بحث از طریقیّت ر است که ر است که لازم به ذکلازم به ذک  البتّهالبتّه  ..می گردندمی گردند  به تعبیری کاشفیّت و موضوعیّت بازبه تعبیری کاشفیّت و موضوعیّت باز  سببیّت وسببیّت و

و بلکه در هر حکم ظاهری که و بلکه در هر حکم ظاهری که   اختصاصی به امارات نداشتهاختصاصی به امارات نداشتهبحث بحث ، ولی این ، ولی این ت امارات، بیان شدهت امارات، بیان شدهحجّیّحجّیّ  تتخصوص کیفیّخصوص کیفیّ، در ، در 22اصولیوّناصولیوّن

  مؤدّای اماره و یا اصلی از اصول باشد، قابل جریان است.مؤدّای اماره و یا اصلی از اصول باشد، قابل جریان است.

  

                                           
  ..2626//1111//1616، شنبه مورّخ ، شنبه مورّخ 2626درس درس   --11
شته و در شته و در امارات نداامارات ندااین بحث را در خصوص کیفیّت و وجه حجّیّت امارات ذکر نموده اند، لکن مرحوم شهید صدر تصریح می نمایند که این بحث اختصاصی به این بحث را در خصوص کیفیّت و وجه حجّیّت امارات ذکر نموده اند، لکن مرحوم شهید صدر تصریح می نمایند که این بحث اختصاصی به اکثر اصولیّون، اکثر اصولیّون،   --66

و تحقیق الکلام بما یناسب هذه المسألة هو، إن الاحتمالات بدوا في جعل الحجیة في أدلة حجیة و تحقیق الکلام بما یناسب هذه المسألة هو، إن الاحتمالات بدوا في جعل الحجیة في أدلة حجیة »»می فرمایند: می فرمایند:   472472، صفحه ، صفحه 44جلد جلد ه نیز جاری می باشد. ایشان در ه نیز جاری می باشد. ایشان در اصول عملیاصول عملی
 موجود در مسأله می پردازند.موجود در مسأله می پردازند.  هفتگانههفتگانه  و سپس به بیان مبانیو سپس به بیان مبانی« « الإمارات أو الأصول متعددةالإمارات أو الأصول متعددة
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  ، چند مبنا وجود دارد:، چند مبنا وجود دارد:در باره کیفیّت حجّیّت امارات و اصولدر باره کیفیّت حجّیّت امارات و اصولو علی ایّ حالٍ، و علی ایّ حالٍ، 

د، صرفاً عملی است که توسّط شارع د، صرفاً عملی است که توسّط شارع مایمایننان عمل پیش روی مکلّف معرّفی می ان عمل پیش روی مکلّف معرّفی می آنچه را که اماره و یا اصل، به عنوآنچه را که اماره و یا اصل، به عنو  ::ن است کهن است کهمبنای اوّل ایمبنای اوّل ای

عمل مؤدّای عمل مؤدّای   بعداً کشف شود کهبعداً کشف شود که  مقدسّ، در جهت تحصیل و حفاظت از مصالح واقعی، منجِّز و معذِّر قرار داده شده، به این معنا که اگرمقدسّ، در جهت تحصیل و حفاظت از مصالح واقعی، منجِّز و معذِّر قرار داده شده، به این معنا که اگر

، طبعاً مصلحت واقع به ، طبعاً مصلحت واقع به ههبودبودکشف شود خلاف واقع کشف شود خلاف واقع و اگر و اگر   مصلحت واقع استیفاء شدهمصلحت واقع استیفاء شده، طبعاً ، طبعاً بوده استبوده استقع قع اماره و موافق با اصل، مطابق با وااماره و موافق با اصل، مطابق با وا

در باب امارات و اصول در باب امارات و اصول   بر اساس این نظریّه، آنچهبر اساس این نظریّه، آنچه  مصلحت، معذور می باشد.مصلحت، معذور می باشد.  فوت آنفوت آن  نسبت بهنسبت بهاستیفاء نشده است و مکلّف استیفاء نشده است و مکلّف   هیچ وجههیچ وجه

  از این مبنا، تحت عنوان طریقیّت محضه یاد می شود.از این مبنا، تحت عنوان طریقیّت محضه یاد می شود.  سّط مکلّف انجام می گیرد.سّط مکلّف انجام می گیرد.جعل شده، اصل منجّزیّت و معذّریّت عملی است که توجعل شده، اصل منجّزیّت و معذّریّت عملی است که تو

است که به عنوان  است که به عنوان  ظاهری ظاهری   ییحکمحکم  د،د،مل پیش روی مکلّف معرّفی می نمایمل پیش روی مکلّف معرّفی می نمایآنچه را که اماره و یا اصل، به عنوان عآنچه را که اماره و یا اصل، به عنوان ع  ::ن است کهن است کهمبنای دوّم آمبنای دوّم آ

لا محاله با انجام عمل بر اساس لا محاله با انجام عمل بر اساس   حکم ظاهری با حکم واقعی،حکم ظاهری با حکم واقعی،  قرار داده شده و در صورت موافقت اینقرار داده شده و در صورت موافقت این  طریقی برای عمل به حکم واقعیطریقی برای عمل به حکم واقعی

روشن روشن   مخالفت آن با واقعمخالفت آن با واقع  فرضی کهفرضی کهدر در   ،،با حکم واقعیبا حکم واقعی  ظاهریظاهری  این حکماین حکم  مخالفتمخالفت  این حکم، مصلحت واقع استیفاء می شود و در صورتاین حکم، مصلحت واقع استیفاء می شود و در صورت

  ..معذّر می باشدمعذّر می باشد  ،،نشودنشود

و مطلوب به طلب حقیقی شارع و مطلوب به طلب حقیقی شارع یک عمل، چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت یک عمل، چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت   طلوبیّتطلوبیّتقبل از قیام اماره و دلیل بر مقبل از قیام اماره و دلیل بر م  ::ن است کهن است کهمبنای سوّم آمبنای سوّم آ

دلیل بر مشروعیّت آن اقامه شود و به تعبیری دیگر، دلیل بر مشروعیّت آن اقامه شود و به تعبیری دیگر،   و برخوردار از مصلحت می گردد کهو برخوردار از مصلحت می گردد کهزمانی عمل مطلوب مولی شده زمانی عمل مطلوب مولی شده ، بلکه ، بلکه وجود نداردوجود ندارد

را برخوردار از مصلحت می نماید، لذا اماره یا دلیل اعتبار را برخوردار از مصلحت می نماید، لذا اماره یا دلیل اعتبار   آنآند و د و متعلَّق را مطلوب می کنمتعلَّق را مطلوب می کناین خود دلیل و اماره است که واقع می سازد، این خود دلیل و اماره است که واقع می سازد، 

  که وقتی انجام بگیرند، عملکه وقتی انجام بگیرند، عمل  مطلوبیّت آن نزد شارع مقدّس می شوند، به گونه ایمطلوبیّت آن نزد شارع مقدّس می شوند، به گونه ایاصل، سبب احداث مصلحت در متعلقّ و مؤدّای خود و اصل، سبب احداث مصلحت در متعلقّ و مؤدّای خود و 

  سببیّت اشاعره ای یاد می شود؛سببیّت اشاعره ای یاد می شود؛نحو نحو به به حجّیّت حجّیّت تحت عنوان تحت عنوان   از این مبنا،از این مبنا،  و محصّل تمام مصلحت می باشد.و محصّل تمام مصلحت می باشد.بوده بوده   اقع اقع انجام گرفته، تمام وانجام گرفته، تمام و

  چون اشاعره معتقد به آن هستند.چون اشاعره معتقد به آن هستند.

  مطلوب مولی بوده ومطلوب مولی بوده و  عملی که مؤدّای دلیل واقع شده، نزد شارع مقدسّ،عملی که مؤدّای دلیل واقع شده، نزد شارع مقدسّ،اره و دلیل، اره و دلیل، اگر چه قبل از قیام اماگر چه قبل از قیام ام  ::ن است کهن است کهمبنای چهارم آمبنای چهارم آ

بر خلاف آن است، به بر خلاف آن است، به مطلق نبوده و بلکه مغییّ به عدم اماره و اصل عملی مطلق نبوده و بلکه مغییّ به عدم اماره و اصل عملی   ل می باشد، ولی این حکمل می باشد، ولی این حکمی مجعوی مجعوععبرخوردار از یک حکم واقبرخوردار از یک حکم واق

و و و به جای آن، حکمی که اماره و به جای آن، حکمی که اماره   شدهشدهاز این موضوع و مؤدّی مرتفع از این موضوع و مؤدّی مرتفع   گونه ای که اگر دلیل بر خلاف آن اقامه شد، آن حکم واقعی اوّلیگونه ای که اگر دلیل بر خلاف آن اقامه شد، آن حکم واقعی اوّلی

، ، ن صورت اگر حکمی که مؤدّای اماره و دلیل می باشدن صورت اگر حکمی که مؤدّای اماره و دلیل می باشد؛ در ای؛ در ایددگردگرددلالت بر آن می نماید، حکم این متعلقّ و موضوع می دلالت بر آن می نماید، حکم این متعلقّ و موضوع می اصل عملی اصل عملی 

آن آن دار مانده و به فعلیّت رسیده است و در صورتی که مخالف دار مانده و به فعلیّت رسیده است و در صورتی که مخالف ن خود همان حکم سابق است که پاین خود همان حکم سابق است که پایمطابق با آن حکم واقعی سابق باشد، ایمطابق با آن حکم واقعی سابق باشد، ای

چون چون   یاد می شود؛یاد می شود؛معتزلی معتزلی   نحو سببیّتنحو سببیّتاز این مبنا، تحت عنوان حجیّّت به از این مبنا، تحت عنوان حجیّّت به   باشد، حکم گذشته مرتفع شده و این حکم جایگزین آن می شود.باشد، حکم گذشته مرتفع شده و این حکم جایگزین آن می شود.
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و متعلقّ و نه در حکمی و متعلقّ و نه در حکمی   دلیلدلیلبر حکم فعلی اقامه شود، شارع مقدسّ نه در مؤدّای آن بر حکم فعلی اقامه شود، شارع مقدسّ نه در مؤدّای آن   و یا اصلو یا اصل  در جایی که امارهدر جایی که اماره  ::ن است کهن است کهمبنای پنجم آمبنای پنجم آ

قرار می قرار می مصلحتی مصلحتی   ،،احداث نمی نماید، بلکه در خود سلوک بر اساس آن اماره و متابعت از آن امارهاحداث نمی نماید، بلکه در خود سلوک بر اساس آن اماره و متابعت از آن اماره  ییکه برای آن متعلقّ جعل شده، مصلحتکه برای آن متعلقّ جعل شده، مصلحت

فوت شده و کشف خلاف آن می شود، جبران فوت شده و کشف خلاف آن می شود، جبران   با انجام عمل ظاهری،با انجام عمل ظاهری،  مقدار مصلحت واقعی که احیاناًمقدار مصلحت واقعی که احیاناًآن آن ، ، دهد که با تحصیل آن مصلحتدهد که با تحصیل آن مصلحت

و و کرده کرده آن را ابداع آن را ابداع   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  شیخ اعظم انصاریشیخ اعظم انصارییاد می شود که یاد می شود که سلوکیّه سلوکیّه   بر اساس مصلحتبر اساس مصلحتاز این مبنا، تحت عنوان حجّیّت از این مبنا، تحت عنوان حجّیّت   ..خواهد شدخواهد شد

  به آن قائل شده اند.به آن قائل شده اند.

  «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                                  ..د شدد شدادامه مبانی دیگر نیز ذکر خواهادامه مبانی دیگر نیز ذکر خواهدر در 


